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جهانجهان  شهرشهر
»فرهیختگان«درگزارشیبهبررسیوضعیتسیاسیعراقواتفاقاتاخیراینکشورمیپردازد

عراق در مسیر پروژه »السیسی سازی« آمریکا
مقتدیصدرچگونهدرحالبازیخوردنازمحورنزدیکبهواشنگتناست؟

عصر روز یکشنبه، رسانه ها از سفر غیرمنتظره یک هیات عراقی 

به ایران خبر دادند. با توجه به افزایش تحرکات ضدآمریکایی در 

عراق و هم زمانی آن با سالگرد شهادت شهیدان قاسم سلیمانی 

و ابومهـــدی المهندس، پیش بینی  می شـــد یکی از مهم ترین 

محورهای اصلی این ســـفر، گفت  وگو در این باره باشـــد. درباره 

چرایی این سفر در ایران سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور 

خارجه کشورمان در نشست خبری خود با خبرنگاران، تلاش کرد تا 

از عبارات کلی استفاده کند و از رایزنی مقامات دو کشور »درمورد 

موضوعات مختلف در حوزه روابط دو کشور و مسائل منطقه ای« و 

»آخرین تحولات« بگوید، اما رسانه های عربی و طرف های عراقی 

جزئیات بیشتری در این باره رسانه ای کردند. برخی منابع سیاسی 

عراقی به الجزیره گفته بودند که این هیات به دســـتور مصطفی 

الکاظمی، نخســـت وزیر عراق به تهران سفر کرده و حامل پیامی 

برای مقامات ایرانی بوده است. پس از این خبر بود که یک منبع 

سیاســـی عراقی اعلام کرد: »پس از تنش اخیر میان واشنگتن و 

تهران، تفاهم ها میان دولت عراق و ایران به صورت مستمر ادامه 

دارد.« او گفت که »ایرانی ها به هیات عراقی ابلاغ کردند که قصد 

تنش زایـــی در منطقه را ندارند. بغـــداد، تهران را به تنش با خود 

به دنبال حملات موشکی اخیر به منطقه سبز متهم نمی کند.« 

در همین راســـتا، روز گذشته )سه شنبه( سخنگوی دولت عراق 

به صورت صریح درباره جزئیات پیام نخست وزیر عراق سخن گفت. 

»حسن ناظم« در کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد که هیات عراقی 

که از جانب نخست وزیر عراق به تهران اعزام شد وضعیت امنیتی 

کشـــور را در ایران بررسی کرده است. او گفت که در کشور سلاح 

بی ضابطه ای وجود دارد که باید درباره آن بحث و مذاکره شود و 

مذاکره داخلی در این باره کافی نیست، چون نیروهای منطقه ای 

در عراق نفوذ دارند که باید با آنها نیز در این باره به تفاهم رسید. 

اکنون و براساس آنچه سخنگوی دولت عراق گفته، می توان درک 

کرد چرا هیات عراقی  آن گونه که »میدل ایست نیوز« گزارش داد، 

علاوه بر مقامات ایرانی با »قیس الخزعلی«، رئیس گروه عصائب 

اهل الحق که از مدتی قبل در ایران حضور داشـــته، دیدار کرده 

است. اما چرا در شرایط فعلی برای مصطفی الکاظمی این مساله 

مهم اســـت و او با این ادعا که سلاح بی ضابطه ای در عراق وجود 

دارد، تمرکز خود را روی خلع سلاح مقاومت در عراق گذاشته است؟ 

پیش از پاســـخ به این سوال باید به شرایط داخلی عراق اشاره ای 

داشت و پس از آن به چرایی این تصمیم پی برد. در چند ماه گذشته 

و به ویژه پس از شـــیوع ویروس کرونا، اقتصاد عراق درگیر بحران 

شد؛ این بحران که در افکار عمومی ناشی از فساد سازمان یافته 

در عراق اســـت، در منطقه اقلیم منجر به اعتراضات خشونت بار 

و کشته شـــدن چند نفر شد. در بغداد، مصطفی الکاظمی برای 

سامان دادن اقتصاد، ارزش پول ملی را 20 درصد کاهش داد تا 

نگرانی ها درباره فقیرتر شدن مردم عراق، بالا بگیرد. رضا الغرابی، 

کارشناس مسائل عراق در توئیتی در این باره نوشته است: »خط 

فقر در عراق، ســـال گذشته 20 درصد و امسال 32 درصد اعلام 

شد. این فقط یک آمار نیست، یک واقعیت ملموس دردناک است. 

تبعات ناشی از کرونا را کنار بگذاریم، این حاصل توالی سال ها 

فساد سازمان یافته در یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. 

با کاهش 20 درصدی ارزش دینار توسط دولت، این عدد در معرض 

افزایش است.« این وضعیت نشان می دهد که دولت الکاظمی 

نتوانسته است اقدامی در راستای پاسخ به اعتراضات سال گذشته 

مردم عراق انجام دهد. در دولت او نه تنها اوضاع اقتصادی مردم 

عراق بهبود پیدا نکرد که فساد سازمان یافته همچنان به قوت خود 

باقی اســـت. علاوه بر این به نظر نمی رسد الکاظمی علاقه ای به 

واگذاری قدرت به سادگی داشته باشد. او اگرچه روز گذشته در 

نشست مشترک با اعضای کابینه و روسای هیات های مستقل، 

دستگاه های امنیتی و کمیسیون انتخابات برای تعیین سازوکار 

حمایت از کمیسیون انتخابات و روند برگزاری انتخابات، بار دیگر 

تاکید کرد که وظیفه اصلی دولتش، برگزاری زودهنگام انتخابات 

است. وی در جریان این نشست گفت: »ماموریت و وظیفه اصلی 

دولت ما برگزاری انتخابات زودهنگام است و دولت کنونی نتیجه 

و محصول جنبش مردمی، درخواست مرجعیت و احزاب سیاسی 

خواســـتار تغییر است.« الکاظمی در بخشی از این نشست، در 

اظهارنظری قابل تامل، »اعتماد به روند انتخابات« را به خلع سلاح 

گروه های مقاومت پیوند زد و گفت: »ما به ســـلاح های خارج از 

چارچوب قانون اجـــازه نخواهیم داد که آزادی، امنیت و اعتماد 

به روند انتخابات را تهدید کنند.« این اظهارات نشـــان می دهد 

که الکاظمی به جای برگزاری انتخابات، اصلی ترین برنامه خود 

را روی خلع ســـلاح گروه های مقاومت در عراق گذاشته است. او 

تیرماه سال جاری به نیروهای امنیتی تحت فرمان نخست وزیری 

دســـتور حمله به مقر گروه های مقاومت و دستگیری 14 نفر از 

اعضای کتائب حزب الله عـــراق را داد. این افراد اگرچه به دلیل 

عدم وجود ادله کافی برای اثبات اتهامات وارده، آزاد شـــدند اما 

در اراده الکاظمی برای تقابل با گروه های مقاومت خللی ایجاد 

نشده است. رفتارهای تهاجمی نخست وزیر عراق علیه گروه های 

مقاومت در شرایطی که او تنها مکلف به برگزاری انتخابات است، 

نشان از یک طراحی پشت پرده در عراق توسط الکاظمی دارد. 

جنگادراکیالکاظمیعلیهایران

با وجود اظهارات در ظاهر مثبت مقامات تهران درباره الکاظمی 

اما این مســـاله که نخســـت وزیر عراق فردی متکی به نیروهای 

خارجی است، امری روشن است. برخلاف عادل عبدالمهدی، 

نخست وزیر سابق و ملی گرای عراقی که براساس منافع کشورش 

گام برمی داشت، حالا سکان قدرت بغداد در دستان فردی نزدیک 

به واشـــنگتن قرار دارد که به گواه کارشناســـان مسائل عراقی، 

آمریکایی ها سالیان پیش وی را به این کشور آورده بودند تا روزی 

از او بهره برداری کنند. الکاظمی در رخدادهای اخیر عراق بدون 

توجه به مساله پیگیری پرونده شهادت شهید سلیمانی و ابومهدی 

المهندس که به دنبال حمله ناجوانمردانه آمریکایی ها در جاده 

فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند، درحال انجام جنگی ادراکی 

علیه ایران است. در جریان موشک باران اخیر سفارت آمریکا توسط 

گروه هایی ناشـــناس که حتی با محکومیت گسترده گروه های 

مقاومت نیز روبه رو شد، الکاظمی بدون در دست داشتن مدرکی 

دستور دســـتگیری تعدادی از فرماندهان گروه های مقاومت را 

صادر کرد. او اما در ادامه جنگ ادراکی محور آمریکایی علیه ایران 

تلاش دارد با ارسال گروه های میانجیگر متعدد به ایران و پوشش 

اخبار آن این گونه وانمود کند که تهران در پشـــت نا آرامی های 

بغداد و التهابات عراق قرار دارد. الکاظمی به عنوان مجری محور 

آمریکایی- سعودی- اماراتی در عراق می کوشد با ایجاد التهاب، 

نسبت دادن آن به گروه های مقاومت و تقویت این گذاره که آنها 

به ایران وابسته هستند ایران و محور مقاومت را تضعیف کند. در 

این سیاست جنایات آمریکا در عراق، ایجاد پادگان در مرکز بغداد 

و نیز قتل میهمان دولت عراق و یکی از اعضای دولت آن توسط 

آمریـــکا نیز در افکار عمومی به محاق می رود. با این حال جنگ 

ادراکی محور آمریکا علیه ایران که با میدان داری الکاظمی درحال 

اجراست تنها یک بعد مساله ای است که هم اکنون در عراق جریان 

دارد. سیاست آمریکا در این کشور دارای لایه های گوناگونی است 

که در این گزارش به دنبال شفاف کردن آن برای مخاطبان هستیم. 

اهدافالکاظمیازتزریق»ترساقتصادی«بهمردمعراق

آمریکایی هـــا بی برنامه به عراق نیامده انـــد. اگر امروز از خرج 7 

تریلیون دلاری و بی ثمر آمریکا در منطقه ســـخن گفته می شود 

و افرادی مانند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و برنی سندرز 

سناتور مشهور دموکرات از آن صحبت می کنند به معنای آن است 

که واشنگتن برنامه بزرگی برای عراق و منطقه داشته که در رسیدن 

به آنها ناکام بوده است. 

با وجود ناکامی در دستیابی به اهداف، این موضوع به این معنی 

نیســـت که واشنگتن عراق را ترک خواهد کرد. بلکه آمریکایی ها 

به سمت بازتعریف سیاست های خود و بهینه سازی آنها حرکت 

کرده انـــد. عراق به جهت آنکه دارای نوعی از مرکزیت در منطقه 

غرب آسیاست برای آمریکایی ها اهمیت دارد. آنها از عراق می توانند 

همزمان بر سه کشور برتر و بزرگ منطقه یعنی ایران، عربستان و 

ترکیه نظارت کنند. از سوی دیگر عراق نقش مهمی در ایجاد عمق 

دفاعی برای رژیم صهیونیستی دارد و تل آویو تا زمانی که آمریکا در 

عراق مستقر است در نوعی امنیت روانی به سر می برد. در سوی 

دیگر نیز خـــروج آمریکا از عراق می تواند ضربه بزرگی بر هیمنه 

جهانی آمریکا وارد کند زیرا تایید شکســـت آمریکا در جنگ های 

منطقه است. پس سیاست کلی آمریکا حفظ عراق است اما مشکل 

اینجاست که چگونه این کشور باید در محور آمریکایی حفظ شود. 

با توجه به این سیاست کلی که مستلزم نگهداری از عراق است 

واشنگتن به دنبال تعریف راهبردهایی در داخل عراق برای ایجاد 

زمینه های سلطه طولانی مدت و مطمئن بر آن است اما همزمان 

مجبور اســـت واقعیت های این کشور را نیز در نظر داشته باشد. 

آمریکایی ها سیاست خود را با مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 

فعلی عراق در این کشـــور به پیش می رانند. دولت فعلی عراق با 

برداشتن گام هایی نشـــان داده است که می خواهد زمینه های 

حضور آمریکا در این کشـــور را همچنان باقی نگاه داشته و برای 

انحراف افکار عمومی کشور بحران ساز در عراق را »ایران« نشان 

دهد. او در ادامه جنگ ادراکی محور آمریکایی که مساله ای مهم 

در روی کار آمـــدی وی در بغداد بود »ترس« را نیز به جامعه عراق 

تزریق کرده است تا راه هرگونه تحرک برای برکناری و در معنایی 

کلی تغییر دولت در عراق طی ســـالیان آتی را ببندد. فضایی که 

در عراق درســـت شده این مساله را در اذهان تداعی می کند که 

در صورت خروج الکاظمی از دولت عراق دچار مشکلات اقتصادی 

و تحریم خواهد شد. 

دولت الکاظمی با عدم پرداخت حقوق ها، کاهش میزان حقوق ها 

و کاهش ارزش پول ملی به دنبال کاهش ظرفیت تحمل پذیری 

اقتصاد عراق اســـت تا هرگونه تغییر نخست وزیر در این کشور با 

هزینه ای بالا روبه رو شـــود. الکاظمی حقوق ها را به جای 30 روز 

40 روزه پرداخت می کند، در پرداخت آنها تاخیر دارد و ارزش پول 

ملی را نیز 20 درصد کاهش داده اســـت. با این اقدامات متعدد 

او در سه لایه ضرباتی را به معیشت مردم وارد کرده و طعم بلایی 

که »بحران اقتصادی« می تواند بر سر آنها بیاورد را به آنها چشانده 

است. در این صورت اگر سیاستمداران ملی عراق بخواهند تلاش 

برای برکناری الکاظمی که وابسته به آمریکاست را آغاز کنند افکار 

عمومی با خود محاسبه خواهد کرد که برکناری فردی وابسته به 

آمریکا برای بازیابی استقلال کشور احتمالا با واکنش واشنگتن 

روبه رو شده و تحریم هایی را در پی خواهد داشت که بار دیگر از 

ارزش پول ملی عراق چند10 درصد خواهد کاست. 

شاید گفته شـــود اقدامات اصلاحی نخست وزیر عراق به دلیل 

کاهش قیمت نفت و به دلیل شیوع کرونا و مازاد در بازار نفت است 

اما بررســـی نظام مند اقدامات الکاظمی نشان می دهد کاهش 

قیمت نفت پوششی برای اقدامات بزرگ تر محور آمریکایی در عراق 

است. الکاظمی خود با انجام جنگ ترکیبی و اقدامات ترکیبی 

آمریکا کـــه در خلال اعتراضات دنباله دار اکتبر 2019 به وجود 

آمد به قدرت رسید و هیچ دلیلی وجود ندارد که محور آمریکایی 

برای ادامه کار از ابرازهای کارا و موثر جنگ ادراکی دست بکشد. 

اگر کاهش قیمت نفت برای دولت الکاظمی مشکل ایجاد کرده 

اســـت تاخیر در پرداخت حقوق ها، کاهش آنها یا 40 روزه کردن 

پرداخت آن می توانست مشکلات مالی دولت را پوشش دهد اما 

دنباله دار کردن ضربات اقتصادی به مردم توسط دولت الکاظمی 

که شـــامل اقدامات متعدد اقتصادی بوده است بیشتر نشانگر 

سوءاســـتفاده او از شرایط است. دولت عراق اگر در تلاش هایش 

برای برخورد با بحران اقتصادی صادق بود تنها باید به یک یا دو 

اقدام اکتفا می کرد. عراق منابع کافی اش برای پرداخت حقوق 

ندارد پس دو راه در پیش داشت یا کاهش حقوق ها یا کاهش ارزش 

پول ملی. دولت الکاظمی هردو این راه ها را رفت. پس مساله فراتر 

از حل مشکلات اقتصادی است. مساله ای که پیشینه الکاظمی 

در نزیکی به محافل آمریکایی نیز برصحت آن مهر تایید می زند. 

عراق بدون الکاظمی نیز مجبور به تغییر سیاست های اقتصادی 

بود و این مســـاله ای است که در آن شکی نیست اما نخست وزیر 

فعلی عراق بر بســـتر این مشکل پروژه های جنگ ادراکی آمریکا 

را با تاثیر بیشـــتری به اجرا درآورده است و در ابعادی بزرگ ترس 

از بحران و مشکل اقتصادی را به مردم عراق تزریق کرده است. 

در این شرایط که مردم چندین ماه است انواع ضربات اقتصادی را به 

صورت پی در پی از دولت الکاظمی دریافت کرده اند تا بزرگ ترین 

خواســـت و هدف آنها به جای »بهتر شدن اقتصاد« مساله »بدتر 

نشدن اوضاع اقتصاد« باشد. از سوی دیگر مسیرهای اعتراضاتی 

آنها نیز توسط دولت وابسته به آمریکا مسدود شده است و نیروهای 

امنیتی عراق به دســـتور الکاظمـــی در اقدامی غافلگیر کننده 

چادرهای معترضان را جمع آوری کرده و بساط اعتراضات دو ساله 

عراق را که به سقوط عادل عبدالمهدی منجر شدن برچیدند. 

در دوره عبدالمهدی گفته می شد نیروهای امنیتی 500 تن از 

مردم را کشـــته اند. این درحالی بود که نخست وزیر عراق دستور 

عدم برخورد با معترضان را داده بود. بعدها مشخص شد این آمار 

دروغ بوده و برای تحت فشار قرار دادن دولت عراق برای استعفا 

بزرگنمایی شده بودند. در همان زمان نیز گفته می شد طرف های 

ثالثی به مردم و نیروهای امنیتی تیراندازی می کردند تا وضعیت 

عراق را بحرانی کنند. پس از انتخاب الکاظمی به نخست وزیری 

بازوهای رســـانه ای ســـفارت آمریکا در بغداد تغییر جهت داده 

و عناصر میدانی ســـعودی- اماراتی نیز پشتیبانی از معترضان 

را متوقف کردند. به دنبال اســـتقبال کمرنـــگ از فراخوان های 

معترضان برای از سرگیری اعتراضات در روز اول و نیز 25 اکتبر 

سال جاری)دهم مهر و چهارم آبان ماه 99( نیروهای امنیتی عراق 

به طور ناگهانی چادرهای میدان »التحریر« بغداد را برچیده و این 

میدان را پس از یک سال تحصن معترضان بازگشایی کردند. 

الکاظمی میادین اعتراضات را برچیده است و بازوهای رسانه ای 

آمریکا و نیز عناصر میدانی سعودی- اماراتی حمایت از معترضان 

را متوقف کرده اند. در سوی دیگر ضربات اقتصادی چندجانبه ای 

به معیشـــت عراق وارد شده و آنها را سردرگم کرده است. یک ماه 

حقوق هـــا کاهش می یابد و 80 درصد آن به کارمندان پرداخت 

می شـــود آن هم با تاخیر. یک روز حقوق هـــا را به جای 30 روز 

40 روزه پرداخـــت می کنند و حالا نیز ارزش پول ملی 20 درصد 

کاهش پیدا کرده است. 

مردم عراق پیش تر نیز مشـــکلات اقتصادی را چشـــیده اند اما 

ضربات الکاظمی در ابعاد مختلف آنها را در اقتصاد و معیشـــت 

دچار پریشـــانی کرده است. در همین حال شایعاتی نیز پس از 

هرحمله موشکی مشکوک به سفارت آمریکا شنیده می شود که 

واشنگتن قصد دارد سفارت خود در بغداد را تعطیل کند و پس از 

آن نیز سیاستمداران و تحلیلگران از روزی می گویند که با تعطیلی 

سفارت آمریکا در بغداد این کشور با تحریم های واشنگتن روبه رو 

شده و اوضاع اقتصادی عراق آشفته تر خواهد شد. در این شرایط 

همه به یک شخص می رسند و او »الکاظمی« است. نخست وزیر 

فعلی عراق می تواند دست به اقدامات متعددی بزند اما به دلیل 

عدم وجود آلترناتیو برای وضعیت موجود او از یک »مصونیت« ویژه 

در برابر اقداماتش برخوردار است زیرا به دلیل ترس تزریق شده به 

جامعه عراق راه ها برای برکناری او مسدود است. 

»السیسیسازی«؛هدفآمریکادرعراق  

مصطفی الکاظمی، نخســـت وزیر عراق جمعه 31 ژوئیه 2020 

روز 6 ژوئن ســـال 2021 را به عنوان موعـــد برگزاری انتخابات 

زودهنگام پارلمانی عراق مطرح کرد. این اعلام موعد درحالی که 

گمانه زنی ها از میل نخست وزیر عراق و حامیان او برای تمدید مدت 

مســـئولیتش حکایت دارد، مشکوک تلقی می شود. تنها مدتی 

بعد از اعلام موعد برگزاری انتخابات، تلاش های سیاستمداران 

وابسته به آمریکا برای انحلال پارلمان آغاز شد تا شک ها به نیت 

اصلی الکاظمی به واقعیت تبدیل شود. حامیان آمریکا به بهانه 

برگزاری انتخابات زودهنگام خواســـتار انحلال پارلمان بودند 

و می گفتند باید طی چندماه آینده این مجلس منحل شـــود تا 

بتوان انتخابات را ســـر موعد برگـــزار کرد. با مقاومت نمایندگان 

پارلمان عراق این هدف آمریکا شکست خورد، زیرا واشنگتن تلاش 

داشت به بهانه برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس را منحل کند 

تا اختیارات کشور به طور کامل در دست الکاظمی و برهم صالح 

قرار گیرد و سپس آنها برگزاری انتخابات را به بهانه های مختلف 

عقب انداخته و از دستورکار خارج  کنند تا واشنگتن به طور کامل 

بر عراق سیطره یابد. 

پس از مخالفت نمایندگان با انحلال پارلمان حالا الکاظمی برای 

قبضه قدرت راه دیگری را درپیش گرفته است. او می گوید ابتدا باید 

مساله »اسلحه غیرقانونی« حل شود و پس از آن است که انتخابات 

برگزار خواهد شد، وگرنه انتخاباتی در کار نیست. الکاظمی حالا 

که موفق به انحلال پارلمان برای قبضه کامل قدرت نشده است، 

با تضعیف پارلمان و خارج کردن آن از دور قدرت با آن تا ســـال 

2022 مـــدارا خواهد کرد تا پـــس از اتمام دوره قانونی، پارلمان 

خودبه خود منحل شـــود، اما در آن دوره نیز الکاظمی انتخابات 

را ســـر موعد برگزار نخواهد کرد تا به بهانه شرایط ویژه در قدرت 

بماند. حقیقت آن است که آمریکا به دنبال ایجاد حکومتی مانند 

دولت »عبدالفتاح السیسی« در مصر است؛ دولتی که راه رشد را بر 

جامعه مصر بسته و در همه زمینه های سیاسی و اجتماعی تصلب 

ایجاد کرده اســـت و ده ها هزار زندانی سیاسی دارد. السیسی با 

تمام وجوه دیکتاتوری اش در هفته های اخیر از دستان امانوئل 

مکرون، رئیس جمهور فرانسه نشان »لژیون دونور« را در کاخ الیزه 

پاریس دریافت کرد. الکاظمی نیز قرار اســـت همانند السیسی 

تبدیل به یک »دیکتاتور موجه« بشـــود؛ یعنی فردی که از اساس 

با فشار و تکیه بر سلاح به قدرت رسیده و آن را قبضه کرده و برای 

مدتی طولانی در دستان خود نگاه می دارد، اما طبق سیاست های 

غرب گام برمی دارد. آمریکا پیش از الکاظمی قصد داشت پروژه 

»السیسی سازی« در عراق را با »عبدالوهاب الساعدی« فرمانده 

فعلـــی نیروهای مبارزه با تروریســـم عراق پیش ببرد که با اطلاع 

عادل عبدالمهدی از ارتباط الساعدی با سفارت آمریکا و تلاش او 

برای کودتا وی را که در آن زمان معاون سازمان مبارزه با تروریسم 

بود از کار برکنار کرد. الساعدی مدتی پس از برکناری باتوجه به 

محبوبیتی که بازوهای رسانه ای سفارت آمریکا برای وی در فضای 

مجازی ساخته بودند، ازجمله گزینه های نخست وزیری عراق بود 

که این پروژه آمریکا به ســـرانجام نرسید و پس از شکست گزینه 

»عدنان الزرفی« درنهایت الکاظمی مامور نخست وزیری شد. هدف 

آمریکا استقرار دولتی دائمی با یک شخصیت نیمه کاریزماتیک در 

عراق است، زیرا واشنگتن از دموکراسی در عراق به دستاورد خاصی 

نرسیده است، پس نیاز است ابتدا با ایجاد دموکراسی کنترل شده 

که در تحمیل الکاظمی برخلاف خواست اکثریت پارلمان نمایان 

شد، عراق را به سمت دیکتاتوری پیش ببرد. 

»مقتدیصدر«بازیگریکهنمیداندچهخبراست

وکجاایستاده

بین گروه های اجتماعی و سیاسی عراق جریان صدر بنابر دلایلی 

ازسوی کارشناسان، مستحکم ترین جریان در شرایط امروز عراق 

شناخته می شود. این مساله باعث شده دیگران برای صدر آینده ای 

روشن در عراق را پیش بینی کنند. زمانی که »عمار حکیم« ائتلاف 

جدید »العراقیه« را شکل داد عده ای دلیل نپیوستن حیدرالعبادی 

نخست وزیر اسبق و رهبر ائتلاف »النصر« به این ائتلاف جدید را 

تلاش وی برای جذب صدر می دانستند؛ جذبی که عملا به معنای 

قرارگیری مقتدی صدر میان دوســـتان آمریکا در عراق بود. این 

برآوردها بود که صدر را به نقاط کنونی ای رساند که هم اکنون در 

آنها ایستاده است. صدر قسم خود برای عدم شرکت در انتخابات 

را مجددا شکسته و می گوید نخست وزیری عراق در دولت بعدی 

متعلق به جریان صدر خواهد بود. دیگر سران جریان صدر نیز این 

کلمات را تکرار کرده اند و از نخست وزیری یک صدری در انتخابات 

آتی سخن گفته اند. بر همین مبناست که صدر می کوشد با یکی 

از بزرگ ترین رقبای خود در صحنه داخلی عراق یعنی گروه های 

مقاومت و حشدالشعبی فاصله گذاری کرده و به طمع دستیابی 

به پست نخست وزیری ازسوی یکی از نزدیکانش به محور آمریکا 

نزدیک شود.

مقتدی صدر پس از حمله موشـــکی اخیر به سفارت آمریکا در 

بیانیه ای که ضدایرانی تلقی می شـــد از ایران و آمریکا خواست 

اختلافات خود را به عراق نیاورند و آن را به صحنه نزاع تبدیل نکنند، 

ادبیاتی تقریبا مشابه با آنچه دولت الکاظمی در عرصه رسانه ای 

دنبال می کند. به همین دلیل برخی کاربران شبکه های مجازی 

با شناسایی این نزدیکی صدر به محور آمریکا به وی گوشزد کردند 

که اگر بیانیه وی در پس زمینه سبز ]اشاره به رنگ نامه های صدر[ 

منتشر نشده بود همگان فکر می کردند این بیانیه ازسوی سفارت 

آمریکا صادر شـــده است. تعداد دیگری از کاربران نیز با انتشار 

تصاویر حمله سربازان آمریکایی به خانه های عراقی ها و گرفتن 

اسلحه به سمت کودکان عراقی با تمسخر صدر زیر آن عکس ها 

نوشتند: »گوشه ای از نزاع ایران و آمریکا در عراق.«

در همین شـــرایط شایعاتی نیز درباره دخالت نیروهای نظامی 

وابســـته به صدر در دستگیری یکی از فرماندهان عصائب اهل 

حق وجود داشت و گفته می شد نیروهای صدر وی را دستگیر 

کرده و به دولت الکاظمی تحویل داده اند. فارغ از درســـتی یا 

نادرســـتی این خبر، مقتدی صدر بیشتر شبیه فردی شده که 

محور آمریکا و وابســـتگان به آن درحال سواری گرفتن از وی و 

جریانش هستند. صدر به خیال خود شانس برتر انتخابات آینده 

است و سیاستمداران نزدیک به محور آمریکا مانند حیدرالعبادی 

نیز قرار گرفتن در کنار مقتدی صدر باعث شـــده اند این جریان 

فکر کند نخســـت وزیری یک صدری در انتخابات بعدی توسط 

بسیاری از جریانات سیاسی مورد پذیرش و تایید است. جریان 

صدر و رهبران آن درحالی خام این سیاســـت شـــده اند که از 

خیانـــت و فریبکاری آمریکا بی خبر بوده و تحلیلی اشـــتباه از 

رخدادهای کلان منطقه دارنـــد. صدر فکر می کند درصورتی 

که در سیاست دور زده شود خواهد توانست با قدرت نظامی به 

جایـــگاه خود بازگردد اما نمی داند الکاظمی و محور آمریکایی 

درحال اســـتفاده از او برای مقابله با گروه های مقاومت اســـت 

تا ضمن تضعیف آنها باعث ایجاد ســـوءتفاهم میان گروه های 

مقاومت و مقتدی صدر شود. درصورتی که گروه های مقاومت 

در عراق تضعیف شـــوند چرا جریان صدر باید از این تضعیف در 

امان باشد؟ پس از راندن گروه های مقاومت از صحنه سیاست، 

صدر نیز به همان شـــکل از صحنه عملی سیاست رانده خواهد 

شد. صدر بی خبر از سیاست های کلان آمریکا به خیال خود در 

حال موج سواری و استفاده از ظرفیت نیروهای سیاسی نزدیک 

به آمریکاســـت اما نمی داند که درحال دادن سواری مجانی به 

آنهاســـت تا در زمان مناسب خود نیز حذف شود. هنگامی که 

سیاست »السیسی ســـازی« در عراق به اجرا دربیاید همگان از 

جریـــان صدر گرفته تا فتح در عـــراق همچنان حضور خواهند 

داشت اما قدرت رسمی کشور در دستان یک دیکتاتور خواهد 

بود که سهمی از قدرت به دیگران نمی دهد بلکه آنها را تنها در 

برخی امور به مشورت انتخاب کرده و در بعضی اقدامات دیگر 

مشارکت می دهد. درست همان کاری که السیسی در مصری 

می کند که همگان در آن حضور دارند اما حکومت در دســـت 

یک دیکتاتور اســـت. السیسی در جامعه متکثر مصر اخوان را 

به شـــکلی خونین سرکوب کرده اما دیگران را بیرون از قدرت به 

مشورت و گاهی به مشارکت می گیرد.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

سیدمهدی طالبی
روزنامهنگار


